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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

کنند  که تلاش می‌کنند بقیه را خوشحال  از آدم‌هایی 
خوشم می‌آید. چقدر پیراهن قشنگی، رنگ سرخابی 

بهت می‌آید، حالت خوب نیست یک دوری بزنیم؟
آدم‌‌نیاز دارد وقتی مودش افتاده‌است حتی یک غریبه هم 
کتی و  که شده  بزند روی شانه‌اش بگوید حواسم هست سا

حال خوب لامذهب همان جاست که جرقه می‌زند. 
وقتی می‌فهمی یکی از دور می‌پایدت و بخشی از مغز 
شلوغ روزمــره‌زده‌اش را درگیرت کرده است و آنجاست 

که لبخند ردیف دندان هایت را سفید می‌کند.
حالا حسابش را بکنید آن یک نفری که تلاش کرده شما 
باشید. این شماره درباره تجربه کردن است و می‌توانم 
بگویم یکی از بدیع ترین تجربه‌هایم همیشه بعد از حال 
گفته‌ام  خوب آدم‌های دورم رقم خورده. بعد از اینکه 
برویم یک دوری بزنیم، رنگ سرخابی بهت می‌آید و 

چه پیراهن قشنگی…
آنجا که از دور خنده‌های‌شان را می‌بینم و کیف می‌کنم.

آدم‌ها عجیب‌اند.
بعد از تلاش برای تجربه خوشحال کردن‌شان خودت 
بیشتر سرکیف می‌آیی. همان حسی که بعد از خرید کادو 
تولد توی وجودت پمپاژ می‌شود، همان حس ذوق مرگی 
و باز حسابش را بکنید تمام عمرت را خنده‌ موفقیت 
نوجوان‌هایی را روی سن دیده باشی که تقدیر شده‌اند، 
موفق شده اند، سر زبان افتاده اند و تو از دور نشسته‌ای، 

نگاه می‌کنی، کیف می‌کنی و بغض…
خاص ترین تجربه زندگی من به عنوان یک جوجه دبیر 
که از نوجوانی با نوجوان‌ها کار کرده است دیدن همین 

لحظات است.

تجربه یک جوجه دبیر

مهمان آقای چخوف هستید! 
محمد‌پارســا اشرفی 

تهران 

کتاب برمی‌گردد به  درگیری شیرین من با دنیای 
کتاب را مدیون  کودکی. این اخت شدن با  دوران 
مادرم هستم. از آن زمان به بعد ادبیات برای خودش 
رکن و پایه‌ای شد در زندگی‌ام. هر موقع دلم می‌گیرد 
پناهم می‌شود شعر و داستان. کتابی دستم می‌گیرم 
و از عالم و آدم جدا می‌شوم. ادبیات و کتاب برای 
من حکم خون تازه را دارد. همان نسیم دل‌انگیز 
ک گرفته.  باطراوت است بر بالای سر مزرعه‌ای خا
کتاب تازگی ندارد. در مسیر رفاقتم  داستان من و 

با کتاب، سال گذشته با اتاق شماره 6 روبه‌رو شدم. 
کوتاهی به قلم آنتوان چخوف. چخوف را  داستان 
بیشتر با نمایشنامه‌هایش می‌شناسند. با باغ آلبالو و 
گر بگوییم  دایی وانیای او. اما خالی از لطف نیست ا
کوتاه‌نویسان جهان است. او  او از بهترین داستان 
اتاق شماره 6 را درباره رنج روحی و اجتماعی مردم 
روسیه نوشت. این کتاب با ترجمه آبتین گلکار برای 

من تجربه جدیدی بود. 
گویا قبلا ایده و داستانی مثل آن را ندیده بودم. اتاق 
شماره 6، مکانی است در یک بیمارستان روانی که 
پنج بیمار با پنج سرگذشت و حیات متفاوت را در 
که دکتری  خودش می‌بیند. مدیر این بیمارستان 
ــت، شــب‌هــای زیـــادی به  اهــل مطالعه و فضل اس
گفت‌وگو با این بیماران و به‌خصوص فیلسوف‌ترین 
که معلوم  آن جماعت می‌نشیند. سرنوشت دکتر 

نیست خودش نیز بتواند سلامت روانــی‌اش را در 
کند، ساعات  که برایش رقم زده‌اند حفظ  شرایطی 
زیادی من را بیدار نگه داشت، شوری در وجودم 
پدید آورد و این فکر را به سرم انداخت که: »هیچ‌کدام 
از ما نمی‌دانیم قدم بعدی زندگی‌مان چیست و چه 

عاقبتی پیش‌روی ماست.« 

مرد بی‌چشم با شعر نو آمد
مراسم رونمایی از کتاب شعر »مـرد بی‌چشم« اثر فرهود 
کانون شعر و ادبیات هفت‌آسمان  عباسی‌فرد به همت 
آمفی‌تئاتر دکتر  آسمان هفتم در  و نشریه دانشجویی 
شایورد واقع در دانشکده علوم دارویی دانشگاه علوم 

پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد. 
این مراسم که در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه برگزار 
شد؛ میزبان استادان، علاقه‌مندان و اهالی هنر در سطح 
دانشگاهی و عمومی بود. در ابتدای مراسم از شاعران 

جوانی که عضو کانون هفت‌آسمان 
بودند، برای شعرخوانی دعوت 
به عمل آمد و آنها به ایراد اشعار 
از  ایــن بخش  خــود پرداختند. 
با تجلیل و اهــدای لوح  برنامه 
هنری  فعالیت  پــاس  بــه  تقدیر 

این شاعران به پایان رسید. 
شاهد  برنامه  بعدی  بخش  در 
ســخــنــان نــویــســنــده جــــوان در 
مـــورد شـــروع مــســیــر شعرگویی 
کتاب  کلی  ایــده  او، شکل‌گیری 
و موضوع محوری شعر و چگونگی 
که  کتابی  کتاب بودیم؛  نوشتن 
۱۵سالگی  از  نویسنده  گفته‌  به 

در حال نوشتن آن بوده است. در ادامه برنامه شاهد 
سخنرانی شاعر باسابقه، پیشکسوت و مدیر انجمن ادبی 
، استاد محمدتقی حرآبادی فراهانی در مورد  امیرکبیر
، قلم نویسنده و شعر نو بودیم. این استاد  کتاب شعر
آثارشان در قالب  ضمن خوانش اشعاری از مجموعه 
، اشعار میهنی و غزل، توضیحات مختصری را  کاریکلماتور
خدمت حضار در رابطه با انواع این قالب‌ها ارئه دادند. در 
انتهای این بخش ایشان آثارشان را در قالب مجموعه‌ای 

به نویسنده کتاب هدیه کردند. 
بعد از این بخش، شاعر کتاب مرد بی‌چشم به ایراد دو 
قطعه شعر عاشقانه از اشعار کتاب برای 
حضار پرداخت و در پایان از شاعر 
و استاد ادبی، سرکار خانم میترا 
شــیــخ‌الاســامــی دعـــوت بــه عمل 
کتاب سخنرانی  ــورد  آمــد تــا در م
آورنـــد و ضمن خوانش  بــه عمل 
از خودشان، شعرهایی  اشعاری 
نیز از مجموعه دیــوان دوجلدی 
ــار پـــدر فــقــیــدشــان، مــرحــوم  ــع اش
عیسی شیخ‌الاسلامی به نام »راز 
و نــیــاز دل« بـــرای حــضــار انــجــام 
با  شیخ‌الاسلامی  استاد  بدهند. 
تقدیر و تشکر از نویسنده جوان، 
فرهود عباسی‌فرد، نسخه نفیسی 

از دیوان شعر دوجلدی راز و نیاز دل را به رسم یادبود 
تقدیم ایشان کردند. 

در ادامــه برنامه، حضور علاقه‌مندان هنر و شعر روی 
صحنه برنامه و ایراد قطعاتی از اشعار کتاب مرد بی‌چشم 
اتفاق افتاد؛ اشعاری که با محوریت عاشقانه، اجتماعی و 
مفهومی سروده شده‌اند و سعی شده علاوه بر زیبایی در 
خوانش و آهنگ، مفاهیم اجتماعی و بنیانی به‌خصوصی 

را شامل شود. 
در بخش پایانی برنامه، سخنرانی فرهود عباسی‌فرد در 
مورد چالش‌های نوشتن شعر را شاهد بودیم؛ همچنین 
ایشان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مهمانان حاضر 

در مراسم، کتاب خویش را به روح پدربزرگ مرحوم‌شان، 
عزت‌ا... شیخ‌‌الاسلامی تقدیم کردند. در ادامه صحبت‌ها، 
سخنانی در مورد توجه ویژه به عواطف متفاوت انسانی و 
عاشقانه در اشعار کتاب ایراد شد و نیز از مجموعه شعر 
بعدی نویسنده با نام »شبگردی در آینه« صحبت شد 

که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. 
کتاب شعر مرد بی‌چشم شامل اشعار متفاوت و در قالب 
شعر نو، به همت انتشارات واج به چاپ رسیده و در سراسر 
فروشگاه‌های  و  کشور  سراسر  معتبر  کتابفروشی‌های 
کتاب در دسترس علاقه‌مندان هنر شعر قرار  اینترنتی 

گرفته است.

روزهای گرم تابستان
فاطمــه علیپور 

تهران 

آن روزهای گرم تابستان لا‌به‌لای وقت‌های تلف 
شده‌ یک دانش‌آموز بی‌حوصله خواندن 

کتاب نعمتی‌ است. 
ــو را  ــو کــتــاب خـــوب؟ کــتــابــی کــه ت امـــا ک
کند و حواست به  سرجایت میخکوب 

حرکت عقربه‌های رونده ساعت نباشد. 
کو کتابی که حواست را از افکار خودت پرت کند و در 

جهان تازه‌ای را به رویت بگشاید. 
می‌خواهی بخوانی اما نمی‌دانی چه. 

کتابی هم می‌گذاری مناسب سن  دست روی هر 
تو نیست. 

چون سؤال‌هایت دست نخورده‌اند و تازه و جواب 
هرکدام‌شان خشت‌خشت آنچه در آینده خواهی 

از  بـــــــــــــــــود. 
آنچه  ــن‌رو  ــ ای
کسی  مــی‌خــوانــی، از 
ــؤال مــی‌کــنــی و آنچه  کــه سـ
مجموع  در  و  می‌بینی 
ــهــال  ــه ن ــ مــحــیــطــی ک
آن  در  را  درونــــــــت 
مـــی‌کـــاری بـــس مهم 
مـــــی‌گـــــردی  و  اســــــــت 
ک مناسب  به‌دنبال خــورا

اما آنچه که باید نیست.
در ایـــن وانــفــســای نــبــودن 
کتابی به دست من رسید 
کتاب  آنچه یــک  کــه تمام 
خوب باید داشته باشد را در خود جای داده بود. 

کتابی میان مرز رویا و تاریخ.
ح  کتاب روایتگر انسانی شبیه اسطوره‌‌ها بود. آن شر
زندگی شخصیت اصلی نبود، بلکه فرآیند چگونه به 

شهادت رسیدنش بود که بررسی می‌شد. 
آن هم به روایت یک غیر‌مسلمان از جنس کشیش. 
ج می‌گذشت و به تشویش  کتاب از دعوای میان خوار
کاخ سبز منتهی می‌شد. در مسیر  خلیفه‌ شام در 
قصه آنچنان کشیش اروپایی مسلک داستان مسخ 
که در موعظه‌اش بند  شخصیت پادشاه نجف شد 
میان ادیان را نادیده گرفت و کلام آن بزرگوار را بحق 

در کلیسا طنین‌انداز کرد.
این داستان آنچنان من نوجوان خام را با خود همراه 
می‌کرد که در نهایت مجذوب آنچه از شخصیت شجاع 
و بــی‌پــروای مــولای جهانیان خوانده بــودم شدم. 
کتاب تمام عطش من را برطرف نکرد، بلکه با جهان 
که باید می‌خواندم،  ــه‌رو شــدم  نادانسته‌هایم رو‌ب
می‌دیدم و می‌پرسیدم و حالا برخلاف آنچه که نیست 
که  کسی نگرانش به‌نظر نمی‌رسد الگویی داشتم  و 
نامش ترس به دل ناعدالتی تاریخ می‌انداخت و 
مهرش تفاوتی میان ایرانی، عرب، مسیحی و مسلمان 

قائل نبود.

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه


